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میبدی: عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر اسماعیل نوری علا عزیز درود بر شما. 
نوری علا: سلام عرض می کنم خدمت شما همکاراتان و شنوندگان گرامی برنامه.

میبدی: حال شما خوب است؟

نوری علا: بد نیستم در حد ممکن و مقدور.

میبدی: می گویم ما هم جزو پناهجویان هستیم. ا درواقع پیشاهنگان پناهجویی بودیم در این سی و چهل سال اخیر.

نوری علا: البته همینطور است که می فرمایید. من وقتی یادم می آید آن روزی را که در لندن رفتم و مصاحبه کردند با من برای اینکه من را به عنوان پناهنده بپذیرد یا نه، هیچوقت از یادم نمی رود بسیار روز غمگینی بود برای من. عرض کنم من امروز اجازه بدهید یک قطعه ای را از ستون نویس روزنامه بیلد آلمان، آقای فرانس جوزف واگنر برای شما بخوانم، خطاب به یک عکس نوشته، من فکر می کنم از هر شعری شعر تر است. عکسی که من امروز فکر می کنم دیگر کمتر کسی در دنیا باشد آن عکس را ندیده باشد. آن بچه کوچکی که در ساحل کشور ترکیه، آب انداختش بیرون. آیلان کُرد، این آقای واگنر نوشته است: تو ای عکس هولناک تو به ما جسد کودکی را نشان می دهی با تیشرت قرمز رنگ که کمی بالا رفته و امواج دریا او را به ساحل آورده است تو برای همیشه در یادهای ما خواهی ماند مثل آن دختری که در ویتنام بمب ناپال او را سوزاند یا عکس بوسه آن زن و مرد در روز پیروزی آمریکا بر ژاپن در تایمز اسپرر نیویورک، یا تصویر سرباز آلمان دموکراتیک از فراز خط مرگ گریخت، یک عکس، یک لحظه از گذشته است، یک سکوت مطلق، یک ثانیه ای حک شده، عکاس روی دکمه دوربین نشت فشار می دهد و حالا ما این عکس را می بینیم که که خواهان دیدن آن نیستیم، که خواب شبانه را از چشمان ما می رباید، 10 سال دیگر ۵۰ سال دیگر عکس کودک خردسال شلوار  آبی، تیشرت قرمز، مرده بر ساحل، برای همیشه در حافظه ما باقی خواهد ماند. عرض کنم که این دیدار این عکس در جهان تلاطمی را ایجاد کرد. آیلان کُردی کودک ۳ ساله سوری که با پدر و مادر و برادرش سوار بر قایق شدند که از ترکیه به یونان بروند، داستانی را در این عکس بازگو می کنند که من فکر می کنم وجدان بشری را تا آخر زمان زخمی خواهد کرد. اینها خانواده ای بودند تا ۳ سال پیش در دمشق زندگی می کردند، بعد وقتی که جنگ سوریه آغاز شد، تصمیم گرفت که به کوبانی فرار کنند، کو بانی هم این روزها اسمش کاملا شناخته است،  عبدالله کُردی پدر آیلان خانواده اش را در کوبانی جا می گذارد و می رود به ترکیه برای کار و بنای ساختمانی می شود، بعد وقتی که گروه داعش به کوبانی حمله می کنند، برمی گردد و خانواده اش را با خودش به ترکیه فراری می دهد و در آنجا زندگی بسیار سختی را داشتند و بالاخره تصمیم می گیرند خودشان را نجات بدهند. یک قاچاق بر پیدا می کنند و آنها سوار قاچاق می کند، نفری 1200 دلار هم می گیرد و ساعت یک و نیم شب قایقش را همراه با 13 سرنشین دیگر می اندازد دریا و حرکت می کند. آدم یاد شعر حافظ می افتد: «شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل/کجا دانند حال ما سبکباران ساحل را.» بهرال غرض من از طرح این مطلب این است که بگویم این واکنش ها از داخل جهان شعری ما چه اثری گذاشته، هم در بین غزل سرایان هم در بین شاعران نو و من از هر کار هرکدامشان یک نمونه انتخاب کردم که امروز در این برنامه آن ارائه بدهم. اولی یک غزل مانندی است یا غزلی است از خانم بوشهری صاحبی که شاعره ای است در داخل کشور شعرش اینگونه آغاز می‌‎شود می گوید: بیا دنیا بیا بر چشم خود بگذار عینک را/ببین سیل ستم که جمع گشته اندک اندک را/کسی در مزرعه پامال کرده خوشه را/ این غم به درد آورده حتی قلب بی جان مترسک را/ بیا یک لحظه بغض تلخ کودک را تصور کن/ که از دستش گرفته ناگهان موجی عروسک را/ شده از اشکهایش قلب دریا غرق دلشوره/ به گوش موج خوانده نبض او فریاد موشک را/ شبیه مادرش آرام ساحل نیمه های شب/ گرفته بین آغوش گل بی جان و کوچک را». و شاعر دیگر سرزمین ما، حسین جنتی هم در این مورد نوشته که: « تو را نه کوسه درید و نه آب دریا خورد/ تو آن کنایه تلخی که در شبی غمگین/ زبان موج به تدریج بر لبش آورد/ تو چشم بخت منی اینچنین به خواب مرو/ تو آبروی جهانی به روی آب مرو» و شاعر خارج از کشور ما خسرو باقرپور شعر کوچکی گفته به نام هق هق می گوید: «آب بر ماسه ها می ماسد/ اینگونه که تو بر ماسه ها خفته ا یی/ و دریا دیگر این .خورشید لال را دوست نمی دارد/ اینگونه که تو بی صدا مرده ای/ .باد بر آواز کاکولی ها می خشکند/ و ماهیهای کوچک غمگین/ در عمق اندوه می گیرند/ اینگونه که تو این همه کبود بر گونه ها ریخته ای/ روزگار شرمسار خواهد ماند/ و زمین بیشتر از من مست خواهد چرخید/ اینگونه که بر چهره انسان برف باریده است.» 
یک قطعه کوچکی بر خوردم به آن از شاعر داخل کشورمان آقای روح الله مهدی پور که فکر کردم با خواندن این برنامه را به اتمام برسانم. می گوید:« دریا آنقدرها هم سنگدل نیست که کودکان را غرق کند/ دریا آرام در ساحل خود خوابشان می کند/ اما جالب ر از دریا، فهرست برداران حقوق بشرند/ که هیچ جنازه آب آورده ای را از قلم نمی اندازند.» 
میبدی: مجموعه کارهایی در رابطه با آیلان کُرد ۳ ساله که آب دریا او را به ساحل ترکیه آورد و جنجال واقعا وجدان بشری بیدار شد. 
